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لیبرالیسم در حال افول
تحلیل دکتر دهقانی فیروزآبادی، استاد روابط بین الملل از روند شکل‌گیری نظم جدید جهانی

رهبـــر معظم انقـــاب در دیدار چندی پیش  با هزاران نفر از مردم »سیســـتان و بلوچســـتان« و »خراســـان جنوبی« ضعـــف قدرت‌های اســـتکباری از جمله امریکا و 
برخـــی کشـــورهای اروپایی را از خطـــوط اصلی تحول بزرگ پیش روی دنیا دانســـتند.به همین مناســـبت رســـانه KHAMENEI.IR  در گفت‌وگـــو با دکتر جلال 
دهقانـــی فیروزآبـــادی اســـتاد و عضو هیأت علمی گـــروه روابط بین‌الملل دانشـــگاه علامـــه طباطبایی بـــه تبیین محورهای ســـخنان رهبر انقلاب اســـامی درباره 

افول امریـــکا و نظم جدید جهان پرداخته اســـت.

سیاست

  این روزها دیگر در سرتاسر دنیا و از سوی 
مجامع گوناگونی بحث افول امریکا مطرح 
است، از منظر علم روابط بین‌الملل، افول 
قدرت امریکا چه تعریف و ماهیتی دارد و 

مؤلفه‌های آن چیست؟
 افول امریکا برحســـب ماهیت قدرت، نسبیت 
قـــدرت و چگونگـــی توزیـــع قـــدرت در ســـطح 
بین‌المللـــی تعریـــف می‌شـــود؛ به‌ویـــژه افـــول 
قـــدرت امریـــکا نســـبت مســـتقیم و ارتبـــاط 
این‌همانـــی در رابطـــه با نســـبی بـــودن قدرت 
دارد، مخصوصاً در روابـــط بین‌الملل که قدرت 
به‌طورکلی با قدرت کشـــورها نسبت به یکدیگر 

می‌توانـــد افزایـــش یا کاهـــش یابد.
 قدرت نســـبت بـــه زمان و موضوعـــی که قدرت 
در آن اعمـــال می‌شـــود یا حـــوزه موضوعی آن و 
نســـبت به ســـایر بازیگران بین‌المللی سنجیده 
می‌شـــود؛ لـــذا بایـــد توجه داشـــته باشـــیم که 
وقتـــی می‌گوییـــم افول امریـــکا یا افـــول قدرت 
امریکا، این ســـه مؤلفه را بایستی در نظر داشته 
باشـــیم که قدرت امریکا نســـبت به گذشته چه 
تفاوتـــی کرده زیـــرا وقتی می‌گوییم افـــول کرده 
یعنی قدرت امریکا نســـبت به گذشـــته کاهش 

پیدا کرده و ســـیر نزولی دارد.
 همین‌طـــور نســـبت بـــه موضوعـــی کـــه در آن 
اعمال قدرت می‌شـــود که در یـــک یا چند حوزه 
موضوعی وقتـــی قـــدرت امریکا را می‌ســـنجیم 
بـــه این نتیجه می‌رســـیم کـــه قـــدرت او در این 
حوزه‌ها نســـبت به گذشـــته کاهش پیـــدا کرده 
و در حـــال افول اســـت؛ هم به صـــورت داخلی 
و هـــم به‌صـــورت ظهـــور قدرت‌هـــای رقیـــب و 
چالشـــگر دیگر در ایـــن حوزه‌ها. دیگـــر اینکه، 
قدرت امریکا نســـبت به ســـایر کشـــورها. وقتی 
می‌گوییم افـــول قـــدرت امریکا، بـــر مبنای این 
اســـت که قدرت در ســـطح بین‌المللی چگونه 
توزیع شـــده و ســـهم امریکا و ســـایر کشـــورها از 
قـــدرت چقدر اســـت. وقتی نســـبت می‌گیریم 
می‌بینیـــم قدرت امریـــکا مثلاً نســـبت به چین 
در حـــال افول اســـت. پـــس باید به ایـــن نکته 
توجه داشـــته باشـــیم که وقتی صحبت از افول 

امریـــکا می‌شـــود به چه معناســـت.

 افول و زوال امریکا چقدر به افول گفتمان 
لیبرال دموکراسی وابسته است و زوال قدرت 

امنیتی و سیاسی امریکا چقدر با افول این 
گفتمان و مکتب قابل تحلیل است؟

 همان‌طـــور کـــه شـــایع اســـت در بحث‌هـــای 
مربـــوط بـــه نظـــم بین‌المللـــی، نظـــر غالب یا 
مشـــهور این اســـت کـــه نظـــم بین‌الملـــل بعد 
از جنـــگ جهانـــی دوم )۱۹۴۵م( یـــک نظـــم 
بین‌الملـــل لیبرال به ســـرکردگی امریکاســـت. 
اگر این‌گونـــه باشـــد، می‌توانیم بگوییـــم رابطه 
مســـتقیمی بیـــن ایـــن دو وجـــود دارد. افـــول، 
تضعیف و زوال گفتمان لیبرالیســـم مســـتقیماً 
بـــه معنـــای افـــول و زوال امریـــکا هم هســـت و 
این دو کاملاً لازم و ملـــزوم یکدیگرند و از طرف 
دیگر، افول و زوال امریـــکا به معنی زوال و افول 
نظم لیبرال و به تبع آن، لیبرالیســـم حداقل در 
سطح بین‌المللی اســـت. گرچه بخشی از زوال 
و افول امریـــکا معطوف به تضعیـــف ارزش‌های 
لیبـــرال و گفتمـــان لیبرالیســـم در داخل خود 
امریـــکا هـــم هســـت؛ لـــذا لیبرالیســـم پایـــه و 
اســـاس نظم جهانـــی امریکامحور بوده اســـت؛ 
به‌طوری‌که بســـیاری معتقدنـــد نظم بین‌الملل 
پـــس از جنـــگ جهانی دوم تـــا به امـــروز نوعی 
نظم جهانی لیبرال یا لیبـــرال بین‌المللی بوده 
اســـت؛ لـــذا مهم‌تریـــن عامـــل تعیین‌کننده و 
شـــکل‌دهنده به پایه‌های نظم لیبرال امریکایی 
یا امریکامحور لیبرالیســـم اســـت؛ هم به‌عنوان 
یـــک ایدئولـــوژی مشـــروعیت‌بخش بـــه نظـــم 
امریکایـــی، هـــم به‌عنـــوان تعیین‌کننـــده نظم 

و نهادهـــای لیبـــرال کـــه نهادهـــا و کارگـــزاران 
نظـــم اقتصـــادی بین‌الملـــل لیبـــرال بودنـــد 
ایدئولـــوژی  به‌عنـــوان  لیبرالیســـم  هـــم  و 
مشـــروعیت‌بخش به نظام لیبـــرال دموکرات؛ 
بنابرایـــن لیبرالیســـم عنصـــر توجیه‌کننـــده و 
عامل مشروعیت‌بخش هژمونی امریکا در نظم 
جهانی لیبرال بوده است و طبعاً اگر لیبرالیسم 
در حال افول باشـــد، مســـتقیماً به معنای افول 

قـــدرت امریکا هم هســـت.

حداقل می‌توانیم بگوییم افول گفتمان 
لیبرالیسم و لیبرال دموکراسی یکی از عوامل 

افول امریکا در جهان است؛ به این علت 
که یکی از مهم‌ترین توجیهات نظم جهانی 

لیبرال امریکامحور نظم هژمونی لیبرالیسم 
بود؛ به عبارت دیگر، ادعای امریکایی‌ها این 
بوده و کماکان هست که چون لیبرالیسم و 
ارزش‌های لیبرالیسم یک نظام همیشگی 
و گفتمان و ارزش‌های جهان‌شمول است، 
لذا نظم مبتنی بر آن به رهبری امریکا نیز 

جهان‌شمول است.
 اگـــر این پایه توجیه‌کننده و مشـــروعیت‌بخش 
تضعیف شـــود، نظم امریکایی تضعیف می‌شود 
و قـــدرت و جایـــگاه بین‌المللـــی امریـــکا هـــم 
تضعیف می‌شـــود. پس از فروپاشـــی شـــوروی، 
نظـــام  در  لیبـــرال  خوش‌بینـــی  نـــوع  یـــک 
بین‌الملل شـــکل گرفت یا حداقل امریکایی‌ها 
بســـیار تبلیـــغ می‌کردنـــد که پس از فروپاشـــی 
شـــوروی، گفتمـــان لیبرالیســـم یـــا ایدئولوژی 
لیبرالیســـم هیچ معارض یـــا مخالفی نـــدارد و 
فوکویاما تز پایان تاریخ را داد؛ یعنی لیبرالیســـم 
در نظـــام اندیشـــگی بشـــر و همین‌طـــور نظام 
لیبرال‌دموکراســـی به‌عنـــوان بهتریـــن نظـــم و 
نظام سیاســـی که بشـــر به آن دســـت پیدا کرده 
اســـت. بنابراین با خوش‌بینی تبلیغ می‌کردند 
تاریـــخ پایـــان پذیرفته و لـــذا لیبرالیســـم هیچ 
معارضـــی نـــدارد. زمـــان زیـــادی نگذشـــت که 
این فرضیـــه ابطال شـــد و حتی خـــود فوکویاما 
حرفش را پس گرفـــت و از همان موقع که ادعا 
شـــد لیبرالیســـم به‌عنـــوان گفتمـــان غالب در 
روابط بین‌الملل و فراتر از آن در همه کشـــورها 

هســـت، این فرضیه باطل شـــد.

 نشانه‌ها، علل و عواملی حاکی از افول 
لیبرالیسم و لیبرال‌دموکراسی می‌بینیم که به 

معنای افول قدرت امریکا هم هست؛ چون 
حداقل یکی از پایه‌های قدرت امریکا در همه 
حوزه‌ها اعم از سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و 
گفتمانی لیبرالیسم است و اگر این تضعیف 
شود، افول قدرت امریکا به تبع آن تضعیف 

می‌شود.
تضعیـــف  باعـــث  درونـــی  عوامـــل  یکســـری   
لیبرالیســـم و لیبرال‌دموکراســـی شـــده مثـــل 
تناقضـــات درونی لیبرال‌دموکراســـی، چگونگی 
جمـــع بیـــن منافـــع فـــردی و منافـــع جمعـــی، 
ناکارآمـــدی لیبرال‌دموکراســـی در تأمین نیازها 
و منافـــع شـــهروندان به‌ویـــژه در دوران کرونا، 
بازگشـــت دولت به اقتصـــاد و مداخله دولت در 
اقتصاد در کشورهای سرمایه‌داری و خود امریکا 
و ظهـــور نوعـــی مرکانتیلیســـم و حمایت‌گرایی 
جمعـــی و یکســـری عوامل بیرونـــی نیز حکایت 
از ایـــن دارند کـــه ایدئولوژی لیبرالیســـم و نظم 
اقتصادی سیاســـی لیبرال روبه افول و تضعیف 
اســـت. از جمله ظهور ایدئولـــوژی معارض با آن 
و در رأس آن، اســـام سیاســـی گفتمان انقلاب 
اســـامی اســـت. ظهور انواع دیگـــری از نظم و 
نظام سیاســـی به‌عنوان رقیب و معـــارض مثلاً 
نوعـــی نظام سیاســـی کـــه الان در چین شـــکل 
گرفتـــه یـــا در روســـیه هســـت و بیـــش از همه 
اینهـــا، نظام سیاســـی جمهوری اســـامی ایران 

به‌عنـــوان نوعـــی مردم‌ســـالاری دینـــی، همگی 
بیانگـــر ایـــن هســـتند کـــه لیبرالیســـم بـــدون 
معـــارض نیســـت و ایـــن نظم‌های سیاســـی در 
حال گســـترش هســـتند.امریکایی‌ها بلافاصله 
پس از فروپاشـــی شـــوروی شـــروع به توســـعه 
دموکراســـی کردند و اعتقادشـــان ایـــن بود که 
اشـــاعه لیبرالیسم و دموکراسی موقعیت امریکا 
را تقویـــت می‌کنـــد که واقعیت داشـــت؛ ولی در 

عمل شکســـت خورد.
لیبرال‌دموکـــرات  کشـــورهای  از  بســـیاری   
مبتنی‌بـــر لیبرالیســـم کم‌کـــم دارنـــد از ایـــن 
نظـــم عـــدول کـــرده و نظم‌هـــای جایگزینـــی را 
پیگیری می‌کننـــد؛ ازجمله در جهان اســـام و 
همین‌طور جهانی‌زدایـــی و جدایی در اقتصاد و 
تجارت جهانی بیانگر این اســـت که لیبرالیسم 
به‌عنـــوان یـــک مکتـــب سیاســـی، ایدئولوژیک 
و اقتصـــادی در حـــال افـــول اســـت. ایـــن افول 
مســـتقیماً یعنی افول امریکا؛ چون مشروعیت 
ایدئولـــوژی  براســـاس  امریکامحـــور  نظـــم 

لیبرالیســـم بود.

  شکل‌گیری ساختارهای نوین اقتصادی و 
امنیتی در هندسه جدید قدرت جهان چه 

تأثیری بر روند افول امریکا دارند؟
 بایـــد بگوییـــم کامـــاً موثر هســـتند. هـــر نظم 
بین‌المللی بر پایه یکســـری نهادهای سیاســـی، 
اقتصادی و امنیتی اســـت؛ از جمله نظم لیبرال 
امریکا محور براساس شـــکل‌گیری ساختارهای 
سیاســـی، اقتصـــادی، نظامی و امنیتی اســـت. 
مثـــاً در حـــوزه اقتصادی، صنـــدوق بین‌المللی 
پول، بانک جهانی، ســـازمان تجـــارت جهانی یا 
ناتو و ســـاختارهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی 
کـــه امریکا بـــرای تحکیم و تثبیـــت نظم جهانی 
لیبـــرال موردنظر خـــودش ایجاد کـــرد. اگر نظم 
جهانی لیبرال امریکامحور در حال افول اســـت، 
طبعاً ساختارهای سیاســـی، اقتصادی و امنیتی 
بین‌المللی جایگزینی تأســـیس می‌شـــود که در 

حال شـــکل‌گیری هستند.
 تأســـیس این ساختارهای سیاســـی، اقتصادی 
و امنیتی مشـــخصاً ســـاختارهایی مثل سازمان 
همـــکاری شـــانگهای یا بریکس حکایـــت از این 
می‌کنند کـــه نظم لیبـــرال امریکامحور تضعیف 
شـــده و روبـــه افول اســـت؛ چون ســـاختارهای 
تأســـیس  دارد  بدیلـــی  سیاســـی  اقتصـــادی 
می‌شـــود. اگر امریکا بر متن اقتصادی، سیاسی 
و امنیتی سلطه و تســـلط داشت، اجازه نمی‌داد 
این ســـازمان‌ها شـــکل بگیرند و لذا شکل‌گیری 
این ســـاختارها حکایت از این می‌کند که قدرت 
امریـــکا و نظـــم امریکایی در حال افول اســـت و 
تحکیم و توســـعه ایـــن ســـاختارهای اقتصادی، 
سیاســـی و امنیتـــی نقـــش تعیین‌کننـــده‌ای در 
هندســـه جدید قـــدرت جهانی و افـــول قدرت 

سیاســـی، اقتصادی و امنیتـــی امریکا دارد.
 شـــاید بعضی‌ها تشـــکیک ‌کنند که شـــانگهای 

یـــا بریکـــس نقـــش تعیین‌کننـــده‌ای در نظـــم 
و نظـــام بین‌المللـــی نـــدارد. اما تأســـیس آنها 
حکایـــت از افول قدرت امریـــکا دارد و طبعاً این 
ساختارها، ســـازمان‌ها و نهادها در حال تقویت 
و توسعه هســـتند و این امر بیانگر این است که 
هندســـه قدرت جدید و نظـــم جدیدی در حال 

است. تحکیم 

مسأله تدریجی بودن افول امریکا چگونه قابل 
تحلیل است و این روند چه زمانی را برای وقوع 

به خود اختصاص داده است؟
نظـــم جهانـــی این‌طـــور نیســـت کـــه یـــک یـــا 
دو و یـــا پنـــج ســـاله تغییر کنـــد و یک پروســـه 
تدریجی اســـت. انتقال قدرت یک‌شـــبه صورت 
نمی‌گیـــرد. انتقال قدرت از کشـــوری به کشـــور 
دیگـــر، از بلوکی به بلوک دیگر یـــا از یک منطقه 
جغرافیایی بـــه منطقه دیگر زمان‌بر اســـت. به 
فاصله بیـــن انتقال قدرت از یـــک کانون قدرت 
به یـــک کانـــون دیگر یـــا تغییر هندســـه قدرت 
و قطب‌بنـــدی در نظم بین‌الملـــل دوران‌ گذار 

گفته می‌شـــود.
 نظـــم بین‌المللـــی از ســـال ۱۹۹۱ کـــه شـــوروی 
فروپاشـــید تا ســـال‌های اخیـــر و تا به امـــروز در 
حال‌ گـــذار بـــوده؛ اما به نظـــرم، در ایـــن دوران 
گـــذار، اوکرایـــن یک نقطـــه عطف بـــود و جنگ 
اوکراین تســـهیل‌کننده و تســـریع‌کننده فرایند 
انتقال قـــدرت و یـــک کاتالیزور بـــود. می‌توانیم 
ادعـــا کنیـــم کـــه دوران‌ گـــذار روبه پایان اســـت 
و نظـــم جدیـــدی دارد جایگزیـــن نظـــم پیـــش 
از دوران‌ گـــذار می‌شـــود؛ یـــا بـــه عبـــارت دیگر، 
داریـــم دوران‌ گـــذار را پشـــت ســـر می‌گذاریم و 
نظـــم جدید کم‌کم در حال شـــکل‌گیری اســـت 

و تثبیت می‌شـــود.
 بحـــث افـــول و قـــدرت امریـــکا یـــک بحـــث 
بـــا پیشـــینه و دیرینـــه طولانـــی اســـت و حتـــی 
۱۹۷۰ میـــادی  می‌توانیـــم بگوییـــم از دهـــه 
بحث‌های اولیـــه درباره افول امریکا آغاز شـــد. 
دیدگاهی به نـــام افول‌گرایـــی در ادبیات روابط 
بین‌الملـــل داریـــم به‌خصـــوص در مطالعـــات 
امریـــکا کـــه از همان دهـــه ۷۰ میـــادی برخی 
از اندیشـــمندان قائـــل به افول امریـــکا بودند و 
اینکـــه افول قدرت امریکا چـــه دلالت و پیامدی 
برای نظم بین‌المللی دارد که ادبیات گســـترده 
و زیادی تولید شـــد.پس این یک بحث نوظهور 
نیســـت و حداقـــل از 60- 50 ســـال پیـــش در 

محافـــل علمی وجود داشـــته اســـت.
 آنهـــا بیشـــتر هشـــدار می‌دادنـــد کـــه امریـــکا 
قدرتش را تعدیـــل کند و از افولـــش جلوگیری 
کنـــد؛ ولـــی علی‌رغـــم همـــه تلاش‌هایـــی کـــه 
امریکا کـــرده، نظم امریکایی لیبـــرال به رهبری 
امریـــکا رو بـــه افـــول بود. فروپاشـــی شـــوروی 
یـــک لحظـــه تاریخی خـــاص را ایجاد کـــرد که از 
آن بـــه لحظـــه تک‌قطبی یـــاد می‌کننـــد؛ یعنی 
امریکایی‌هـــا تصـــور کردنـــد نه‌تنها رو بـــه افول 

نیســـتند، بلکه بر اثر فروپاشـــی شـــوروی دچار 
غروری شـــدند کـــه تنهـــا ابرقـــدرت باقی‌مانده 
هســـتند و براســـاس این تفکر عمـــل کردند که 
شـــاید نقطه عطـــف آن حمله امریـــکا به عراق 
بـــود؛ گرچه قبـــل از آن بـــه افغانســـتان حمله 
کـــرده بـــود. می‌توانیـــم بگوییـــم در اوج اینکه 
ع  امریکایی‌ها تصـــور می‌کردند قـــدرت بلامناز
و هژمـــون هســـتند و به عـــراق حملـــه کردند، 
همـــان لحظه نقطـــه آغـــاز پایـــان تک‌قطبی و 
افـــول قدرت امریکاســـت و بســـیاری کـــه امروز 
درباره افول امریکا صحبـــت می‌کنند می‌گویند 
نقطه آغـــاز حمله به عـــراق بود؛ بـــرای اینکه از 
آنجا افول امریکا شـــتاب بیشـــتری گرفت. این 
رویداد یک مشـــروعیت‌زدایی از نظم تک‌قطب 
یـــا هژمونیـــک امریکامحـــور بـــود بـــه واســـطه 
اضافه‌بـــاری که امریکا متحمل شـــد یا به بیانی، 
ســـوءهاضمه؛ یعنی امریکایی‌ها می‌خواســـتند 
قدرت بیـــش‌از حد بخورند و دســـتگاه هاضمه 
امریکایـــی نتوانســـت و نمی‌توانـــد آن را هضـــم 
کنـــد؛ لـــذا دچـــار نوعـــی ســـوءهاضمه قدرت 
شـــدند. جنگ اوکرایـــن بیانگـــر تمرکززدایی از 
نظـــم موجود و تســـریع شـــکل‌گیری هندســـه 
قـــدرت جهانـــی و انتقـــال قـــدرت از غـــرب به 

شـــرق است.
 از ســـال‌های ۲۰۰۸ به بعد که بحـــران اقتصادی 
جهانی شـــکل گرفت، بحـــث انتقال قـــدرت از 
غرب به شـــرق مطرح بود، بویژه از زمان اوباما 
که چرخش به آسیاپاســـیفیک بـــرای مقابله با 
چیـــن رخ داد. از آن زمـــان می‌توانیـــم بگوییم 
بحـــث انتقـــال قـــدرت از امریـــکا به چیـــن یا از 
غرب به شـــرق مطرح بود و جنـــگ اوکراین هم 

آن را تســـریع کرد.
 بنابرایـــن جنـــگ اوکرایـــن فقـــط یـــک جنگ 
ژئوپلیتیک بین روســـیه و اوکرایـــن و حتی بین 
روسیه و اروپا و روسیه و امریکا نیست، در اینجا 
دعوا بر ســـر چگونگی تأمین نظـــم بین‌المللی 
اســـت. امریکایی‌هـــا تـــاش می‌کننـــد نظـــم 
موجود را حفـــظ کنند و فکر می‌کننـــد اگر این 
گردنـــه تاریخـــی را بگذراننـــد دوبـــاره می‌توانند 
قدرتشـــان را تثبیـــت کننـــد. از طـــرف دیگـــر، 
شکســـت امریکا و غرب و ناکامـــی آنها و پیروزی 
روسیه تثبیت‌کننده نظم پساامریکایی خواهد 

بـــود کـــه نشـــانه‌هایی از آن را می‌بینیم.
 

کدام‌ یک از اندیشمندان برجسته در حوزه 
روابط بین‌الملل بر مسأله افول تأکید کرده‌اند 

و پایه و اساس نظریات آنها چیست؟
بحـــث افول امریکا پنج، شـــش دهه اســـت که 
مطرح بوده اســـت. هـــم در خود امریـــکا و هم 
در روابط بین‌الملل دو دســـته از دانشـــمندان 
در مـــورد افول امریکا بحـــث می‌کنند؛ یک عده 
افول‌گرایان هســـتند، کســـانی که اعتقاد دارند 
امریـــکا رو بـــه افـــول اســـت، مثل پـــل کندی، 
امانوئل والرشـــتاین و ادوارد لـــوس که در مورد 
ع امریکا صحبت می‌کنند.  افول قـــدرت بلامناز
پل کندی در ســـال ۱۹۸۹ کتابی بـــه نام »ظهور 
و ســـقوط قدرت‌هـــای بـــزرگ« منتشـــر کـــرد. 
والرشـــتاین در ســـال ۲۰۰۴ کتابی تحت‌عنوان 
»افـــول قدرت امریکا« نوشـــت. ایـــن افراد قائل 
به این هســـتند که قدرت امریـــکا در طول چند 
دهه رو بـــه افول اســـت. عده دیگـــری در مورد 
افول قـــدرت امریکا یـــا افول نظـــم بین‌المللی 
و لیبـــرال امریکامحور نظریه‌پـــردازی می‌کنند؛ 
ازجملـــه رابـــرت کوهیـــن، فریـــد زکریـــا، جان 
مرشـــایمر و آمیتاو آچاریا کـــه راجع به چگونگی 
افـــول امریکا یا چرایـــی و چگونگـــی افول نظم 
بین‌الملل لیبـــرال و اینکه چـــه اتفاقی خواهد 
افتـــاد و چـــه نظمـــی جایگزیـــن آن می‌شـــود 
کتاب‌هـــا و مقالاتـــی نوشـــتند. رابـــرت کوهین 
در ســـال ۱۹۸۴ کتابـــی تحـــت عنـــوان »پس از 
هژمونـــی امریکا« نوشـــت. فرید زکریـــا در مورد 
جهان پســـاامریکایی نوشته یا درباره اینکه نظم 

لیبرال محکوم به شکســـت اســـت.
 بحث افـــول امریکا یکـــی از بحث‌هـــای نظری 
و عملی مهـــم روابـــط بین‌الملل بـــوده؛ گاهی 
کســـانی بحث کردند کـــه قائل به افـــول امریکا 
بودند و برخی‌هـــا درباره آن نظریه‌پردازی کردند 
و تقریبـــاً می‌توانیـــم بگوییـــم نتیجـــه مجموع 
بحث‌هایی که این اندیشـــمندان داشـــتند این 
اســـت کـــه حداقل نظـــم بین‌الملـــل مبتنی بر 
ع امریـــکا و هژمونـــی امریکا در  قـــدرت بلامنـــاز
حال تغییر و افول اســـت و می‌توانـــم ادعا کنم 

در ایـــن زمینـــه تقریباً اتفاق‌نظر وجـــود دارد.
 ایـــن موضوع جنبه‌های مختلفی دارد که بعضی 
دلایـــل آن اقتصادی اســـت و شـــاید مهم‌ترین 
دلیلـــش کاهـــش نســـبی قـــدرت اقتصـــادی 
امریکاســـت. برای مثال، زمانـــی تولید ناخالص 
داخلی امریـــکا ۵۰درصـــد تولیـــد ناخالص دنیا 
بـــود و اکنـــون نزدیک بـــه ۲۰ درصد شـــده که 
این امر بیانگر آن اســـت که قدرت 
به‌طـــور  امریـــکا  اقتصـــادی 
به  نســـبت  چشـــمگیری 
بقیه کشورها افول کرده 
یا کاهش ســـهم امریکا 
از درآمـــد جهانـــی که 
زمانی در ســـال ۱۹۸۰، 

۲۴ درصـــد بود و این رقم در ســـال ۲۰۱۱ به کمتر 
از ۱۹ درصـــد رســـید. اینهـــا بیانگر آن اســـت که 
قـــدرت امریـــکا در حـــوزه اقتصادی رو بـــه افول 
اســـت. همچنین کســـر هزینه‌ها در حوزه‌هایی 
مثل خدمات اجتماعی، ســـامت و بهداشـــت 
که نشـــان از افول قدرت امریکا دارد و همچنین 
افزایش قدرت و توان اقتصادی ســـایر کشـــورها 
بویـــژه چیـــن. وقتـــی می‌گوییـــم افـــول قدرت 
امریـــکا، بخشـــی از آن بـــه ظهـــور قدرت‌هـــای 

نوظهـــور و رقیـــب امریکا مربوط می‌شـــود.

هندسه جدید قدرت جهانی که رهبر انقلاب 
به آن اشاره می‌کنند، چه مختصاتی دارد؟

 ۱- یکـــی از مهم‌ترین مختصات هندســـه جدید 
قـــدرت و نظـــم بین‌الملـــل موجـــود پراکندگی 
و تنـــوع قـــدرت اســـت؛ یعنـــی عـــدم تمرکـــز 
همه‌جانبه قدرت در یـــک مرکز قدرت واحد که 
برخی‌هـــا می‌گفتنـــد امریکا در هندســـه جدید 
قدرت و نظم جدید وجود نـــدارد، تمرکز قدرت 
نداریم و پراکندگی قدرت به وجود آمده اســـت.
۲- ســـاختارهای قـــدرت متعـــدد و مـــوازی در 
حوزه‌های گوناگون امنیتی، فرهنگی، سیاســـی 
و اقتصـــادی؛ یعنی اگر زمانی قـــدرت اقتصادی، 
سیاســـی، نظامی و فرهنگـــی در امریکا متمرکز 
بـــود، الان پراکنده و متنوع شـــده و کشـــورهای 

متعـــددی ظهـــور کرده‌اند.
۳- قطب‌های قـــدرت مـــوازی، ارزش و اهمیت 
راهبـــردی قـــدرت نـــرم و اقناع‌کننـــده در کنار 

قـــدرت ســـخت و اجبارکننده.
۴- بازگشـــت ژئوپلیتیـــک و قـــدرت نظامـــی در 

مناســـبات قدرت‌هـــای جهانـــی.
۵- اهمیـــت یافتن ژئوپلیتیـــک هوش مصنوعی 
یعنی قـــدرت تولیـــد، توزیـــع و کنتـــرل داده‌ها 
که اکنون چینی‌هـــا در آن رقیب جـــدی امریکا 

هســـتند و حتـــی از آنها جلـــو می‌زنند.
۶- نقـــش راهبـــردی قـــدرت ســـایبری و هوش 
مصنوعـــی در قدرت جهانی و جایابی کشـــورها 

در نظـــام بین‌الملل.
 بـــر این اســـاس، شـــاهد یک نظـــم چندقطبی 
هســـتیم؛ یعنی بـــدون تردیـــد نظـــم مبتنی بر 
ع امریکا افـــول کرده و شـــاهد  قـــدرت بلامنـــاز
شـــکل‌گیری یک نوع نظم چندقطبی براساس 
هندســـه جدیـــد قـــدرت هســـتیم و ایـــن نظم 
جدیـــد یـــک نظـــم پســـاامریکایی و پســـاغربی 

. ست ا
 

هندسه این نظم پساغربی چگونه خواهد بود 
و شرق و کشورهای آسیایی چه نقشی در آن 

خواهند داشت؟
فرید زکریا در ســـال ۲۰۰۸ کتابـــی به نام »جهان 
پســـاامریکایی« نوشـــت یا آمیتـــاو آچاریا کتابی 
تحت عنـــوان »پایان نظـــم امریکایی یـــا پس از 
نظم لیبـــرال« یا دقیق‌تـــر »پایان نظـــم جهانی 
امریکایی« نوشـــته اســـت. نظم جدید یک نظم 

پســـاامریکایی و پساغربی است.
 زمانـــی هیـــچ اتفاقـــی در دنیـــا نمی‌افتـــاد یـــا 
هیچ‌کـــس نمی‌توانســـت هیـــچ کاری بکنـــد، 
مگـــر به اجـــازه امریـــکا و غرب کـــه الان این‌طور 
نیســـت و حتی در منطقه خودمان، عربســـتان 
را می‌بینیـــم که دیگر از امریـــکا اجازه نمی‌گیرد. 
بنابرایـــن نظـــم جدیـــد پســـالیبرال اســـت و 
کارگزارانـــش در حـــال تضعیف هســـتند و نظم 
دیگـــری جایگزیـــن آن خواهـــد شـــد. یکـــی از 
مهم‌تریـــن مختصـــات نظـــم جدید این اســـت 
که اوراســـیایی یا آســـیامحور اســـت. اگر زمانی 
غـــرب مرکز و کانـــون نظم جهانی بـــود، الان به 
آســـیا منتقل شـــده به مرکزیت چین، روسیه، 
ایران، هند و اندونزی و کانون از غرب به شـــرق 
در حـــال انتقال اســـت و لذا هندســـه قدرت یا 

نظم نوین آســـیامحور اســـت.
 یـــک ویژگی بســـیار مهـــم دیگر این اســـت که 
نظـــم نویـــن یـــک نظـــم منطقه‌محـــور اســـت؛ 
بـــه این معنـــا کـــه مناطـــق در هندســـه قدرت 
و نظـــم جهانـــی نقـــش تعیین‌کننـــده دارنـــد و 
نقش مناطـــق بســـیار تعیین‌کننده‌تر اســـت و 
نقـــش تعیین‌کننـــده و خودمختـــاری راهبردی 
قدرت‌های منطقه‌ای در هندســـه قدرت و نظم 
جهانی یکـــی از مختصات بســـیار مهم اســـت. 
نقـــش تعیین‌کننده منطقـــه غرب‌آســـیا بویژه 
خلیج‌فارس در هندســـه قـــدرت جهانی و نظم 
جهانی کـــه می‌توانیم بگوییـــم الان بازی بزرگی 
بین قدرت‌های بـــزرگ در منطقه غرب آســـیا و 
خلیج‌فـــارس شـــکل گرفتـــه که یـــک نمونه آن 
بازیگـــری چیـــن در منطقه اســـت و یکـــی دیگر 
نقش تعیین‌کننده و خودمختاری و آزادی عمل 
جمهوری اســـامی ایران در نظـــم نوین منطقه 
غرب‌آســـیا اســـت. اکنـــون ایران به‌عنـــوان یک 
قـــدرت منطقه‌ای عمـــل می‌کند، ولـــی در نظم 

نوین جایـــگاه ایـــران ارتقا پیـــدا می‌کند.
 یـــک ویژگـــی دیگـــر نظـــم نویـــن کـــه در حـــال 
شـــکل‌گیری اســـت افزایـــش نقـــش بازیگـــران 
غیردولتـــی اســـت. درســـت اســـت کـــه کماکان 
دولت‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای خواهند داشـــت، 
امـــا بازیگـــران غیردولتـــی در نظم جدید بســـیار 
نقش‌آفرین خواهند بـــود. اتحادها و ائتلاف‌های 
بـــوده مثـــل  جدیـــدی در حـــال شـــکل‌گیری 
شـــانگهای و بریکس کـــه نهادهـــای بین‌المللی 
غیرغربی هســـتند. تقویت زنجیره ارزش جهانی 
شـــرق‌محور به مرکزیت چیـــن و ارزش و اهمیت 
راهبـــردی متحدیـــن بـــرای قطب‌هـــای قـــدرت 
جهانـــی. فاصلـــه گرفتـــن تدریجـــی متحدیـــن 
امریکا از این کشـــور و نزدیکی به چین و روســـیه 
و نهایتاً تعارض و تقابل گفتمانی اســـام سیاسی 
و لیبرالیســـم. بـــه نظر مـــن، یکـــی از ویژگی‌های 
نظم نوین در حال شـــکل‌گیری تعـــارض و تقابل 
ایدئولوژی و گفتمانی بین لیبرالیســـم به رهبری 
امریکا و اسلام سیاسی و گفتمان انقلاب اسلامی 
بـــه رهبری جمهـــوری اســـامی ایران اســـت؛ لذا 
می‌شـــود گفـــت نظـــم جدیـــد جهانی بـــه لحاظ 
ایدئولوژیک دوقطبی بین لیبرالیســـم و اســـام 

سیاســـی است.

ـــرش بـ

 بحث افول 
و قدرت 

امریکا یک 
بحث با 
پیشینه 

و دیرینه 
طولانی 

است و حتی 
می‌توانیم 
بگوییم از 

دهه ۱۹۷۰ 
میلادی 

بحث‌های 
اولیه درباره 
افول امریکا 

آغاز شد. 
دیدگاهی 

به نام 
افول‌گرایی 

در ادبیات 
روابط 

بین‌الملل 
داریم 

به‌خصوص 
در مطالعات 

امریکا که از 
همان دهه 
۷۰ میلادی 

برخی از 
اندیشمندان 

قائل به 
افول امریکا 

بودند و 
اینکه افول 

قدرت امریکا 
چه دلالت 

و پیامدی 
برای نظم 

بین‌المللی 
دارد که 
ادبیات 

گسترده و 
زیادی تولید 

شد.پس 
این یک 

بحث 
نوظهور 

نیست و 
حداقل 

از 60- 50 
سال پیش 
در محافل 

علمی وجود 
داشته است

 یکی از ویژگی‌های نظم نوین در حال شکل‌گیری تعارض و تقابل 
ایدئولوژی و گفتمانی بین لیبرالیسم به رهبری امریکا و اسلام 

سیاسی و گفتمان انقلاب اسلامی به رهبری جمهوری اسلامی ایران 
است؛ لذا می‌شود گفت نظم جدید جهانی به لحاظ ایدئولوژیک 

دوقطبی بین لیبرالیسم و اسلام سیاسی است.


